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  چكيده
عنوان نوعي احساس و نگرش كـه از شناسـايي عـضويت در يـك                هويت اجتماعي به  

د از ايـن عـضويت دارد و        شود، عبارت است از دركي كه فـر         گروه اجتماعي ناشي مي   
دهد و نيز دركي كه ديگران از عضويت    شناسد و به ديگران ارائه مي       گونه مي   خود را آن  

 عليـه   فـضائح الـروافض    قرن ششم هجري كتابي با عنوان        ةدر نيم . فرد در گروه دارند   
 امامي ري، شيخ عبدالجليل قزوينـي را كانديـد          ةشيعيان ري به نگارش درآمد كه جامع      

   فـضائح  ةرفت ـ هاي كتاب ازبـين     قول  ي با تضمين نقل   زقزويني را . دكرگويي به آن     خپاس
ديگـري  / خود يالكتيك د ، ري در اين زمان    ة، براي تعيين هويت اجتماعي امامي     الروافض

رو بر آن است با روش توصيف و تحليـل            پژوهش پيش . را براي ما فراهم آورده است     
اي، بازتـاب هويـت اجتمـاعي اماميـه در كتـاب            ابخانـه تاريخي و با استفاده از منابع كت      

 و بر طبق تعريف هويت اجتماعي،       كندديگري تحقيق   / را با تأكيد بر درك خود      النقض
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نشان دهد كه بازتعريف هويت امامي توسط شـيخ عبـدالجليل چـه پاسـخي از سـوي                  
 ة دايـر  تـر كـردن      نتيجه نشان داد كه قزويني رازي بـا تنـگ          .ديگري در پي داشته است    

هـاي امـامي، سـعي در بـازتعريف            آن از برخـي گـروه      كردنگروه اماميه و متمايز     درون
هـايي كـه      بررسي نگاه ديگري در كتاب    . عشري داشته است    اثني ةهويت اجتماعي امامي  

 نشان داد كه در تعيين هويـت  ،اند  پس از وي در ري و نزديك به آن به نگارش درآمده         
  .ي تغييري رخ نداده استاماميه، در ديدگاه ديگر

 هويت اجتماعي، النقض، شـيخ عبـدالجليل قزوينـي، اماميـه، خودانگـاره،              :ها  كليدواژه
  . ديگري

 
  مقدمه
وي . الفضل قزويني رازي است  ابي بن الحسين ابي بن عبدالجليل ، نصيرالدينالنقض كتاب ةنويسند

زيــست   هر ري مــياز دانــشمندان و متكلمــان شــيعي بــود كــه در قــرن شــشم هجــري در شــ
: 1377(قاضـي نـوراالله شوشــتري   ). 5/500: 1413؛ بغـدادي،  87: 1366، رازيالـدين    منتجـب (
الـدين رازي     دانـسته و منتجـب    » ازكياي علماي اعلام و اتقيـاي مـشايخ كـرام         «او را از    ) 1/482
 او معلـوم     اگرچه تاريخ ولادت و وفـات      .برد  نيز از او با عنوان شيخ الواعظ نام مي        ) 87: 1366(

، زندگي وي را از اواخر قرن پنجم تا اواسط قـرن شـشم هجـري                النقضنيست، مصحح كتاب    
  ). 23:  مصححةمقدم، 1358قزويني رازي،  (داند مي

تأليف شده در سـال      (ه عن الفواحش العظيم   هتنزيه عايش : اند از   آثار شيخ عبدالجليل عبارت   
مفتـاح الراحـات فـى فنـون         ،الات و الجوابـات   الـسؤ  ،يرالمـؤمنين  ام هماماالبراهين فى    ،)ق533

بعـض  «بعض مثالب النواصـب فـى نقـض     ،اى در رد ملحدان  رساله ،الحكايات يا مفتاح التذكير   
 موسـوي خوانـساري،     ؛87: 1366الـدين رازي،      منتجـب  (الـنقض  معروف به    »فضائح الروافض 

  ).2/330: 1408؛ طهراني، 5/500: 1413؛ بغدادي، 186/ 4: 1411
اي   ، رديه »بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضائح الروافض       « با نام كامل     النقضب  كتا

اي گمنام كـه در رد شـيعيان بـه نگـارش               به قلم نويسنده   بعض فضائح الروافض  است بر كتاب    
 ايران است كه اوضاع سياسـي،  ةاين كتاب، اثري ارزشمند و بازمانده از قرون ميان  . درآمده است 

جدلي، امـا بـا ارزش بـالاي تـاريخي نـشان         - كلامي اماميه را در قالبي كلامي      اجتماعي، ديني و  
  . دهد  مي

هـا و    گـروه / هويت اجتمـاعي، ديـدگاهي جديـد در توضـيح شناسـايي افـراد           ةاگرچه نظري 
 اسـت، توجـه بـه رئـوس اصـلي مطالـب آن، بـه مـا                  يگروه  رفتارهاي اجتماعي درون و برون    
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ة ، در وهل   النقض ينش عبدالجليل قزويني رازي در نگارش كتاب      نماياند كه در تاريخ شيعه، ب       مي
پـژوهش  .  بر هويت اجتماعي شيعيان امامي در قرون پنجم و ششم هجري بوده است      يداول تأك 

حاضر بر محور اين مسئله سامان يافته است كه شيخ عبدالجليل قزويني رازي هويت اجتماعي                
 داده اسـت و براسـاس تعريـف جنكينـز از             ري را در قرن ششم هجري چگونه بازتـاب         ةامامي

شده از سـوي ديگـري، چـه پاسـخي از سـمت              هويت اجتماعي و اهميت پذيرش هويت ارائه      
  . در پي داشته است» ديگري«
  

  پيشينة پژوهش
هاي    سلجوقي تاكنون موضوع پژوهشة اجتماعي و مذهبي آن در دور     و اماميه و جايگاه سياسي   

 اثر ارزشـمند محمدحـسين منظورالاجـداد        ه در عصر سلجوقيان   اماميكتاب  . متعددي بوده است  
از نقاط  . رده است ك اجتماعي و فرهنگي اماميه را در قلمرو سلجوقيان بررسي            و زندگي سياسي 

 ـ. توان به جامعيت و روشمندبودن آن اشاره كرد         قوت اين اثر مي    عوامـل مـؤثر در ارتقـا        «ةمقال
بـه قلـم بـاراني و    ) 1396(»  ايـران عـصر سـلجوقي    جايگاه سياسي اجتماعي شيعيان امـامي در      

 عامل توان علمي و نفوذ عالمان ديني، وزراي توانمند، تقيه،           پنجگيري از     درستي بهره  ان، به ديگر
  .  را در ارتقاي جايگاه اماميه در عصر سلجوقي مؤثر دانسته استيخوان منصب نقابت و منقبت

هـاي تقريـب مـذاهب در         در مواجهه با چـالش     امامي   ةبررسي عملكرد متكلمان شيع    «ةمقال
گونه كه از نامش پيداست با رويكرد تقريـب            آن ،رانديگاثر اصغري و    ) 1396(» عصر سلجوقي 

 را نيز در جهت تقريب مذاهب بيان        النقض ةمذاهب به نگارش درآمده است و رويكرد نويسند       
هاي تشيع امـامي در        ويژگي يكي از «رو با پذيرش نظر نويسندگان كه        پژوهش پيش . كرده است 

 ، ايـن رويكـرد را در كتـاب        » اصوليه است  ة شيع ةقرن ششم و هفتم، گرايش به اعتدال در شاخ        
 ديگر فرق موجود در ري،      بارةويژه حنفيان دانسته و در      برخي فرق مذهبي به    بارة تنها در  النقض

ذاري باورهاي مذهبي بر    بررسي چگونگي تأثيرگ   «ةمقال. بيند  آن را در جهت تبعيد يا جدايي مي       
 در بازنمودن يفر و محمد يوسفيبه قلم  ) 1389(» يري در عصر سلجوق    زندگي اجتماعي شهر  

 سلجوقي بوده، ةهاي فرق مذهبي در دور    ها و واگرايي    ساز همگرايي   اوضاع مذهبي ري كه زمينه    
النقض و   كتاب   ةد نويسن بارةرسد كه در     به نظر مي   114 ة اما در صفح   ،خوبي عمل كرده است    به

عبدالجليل قزوينـي رازي و     «. ده و اين دو كتاب را يكي دانسته است        كر اشتباه   فضائح الروافض 
 در كتـاب    رااخباري  - اصولي ةصورت مفصل دوگان   به) 1371 جعفريان،(»  تفاهم مذهبي  ةانديش
  . ه استبيان كرد النقض

كنـد     براي اولين بار تلاش مي شده در اين است كه     هاي انجام    حاضر با پژوهش   ةتفاوت مقال 
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 را از منظر هويت اجتماعي بررسي كرده و نشان دهـد شـيخ عبـدالجليل قزوينـي                   النقض كتاب
به اينكه در بررسي هويـت اجتمـاعي،          باتوجه. هويت اجتماعي اماميه را چگونه ارائه كرده است       

يـت اسـت، در     از سـوي او نيـز داراي اهم       » خـود «شده توسط    و پذيرش هويت ارائه   » ديگري«
  .ه استشداين مسئله نيز توجه به رو  پژوهش پيش

  
  هويت اجتماعي
عنوان بعد اجتماعيِ هويت، همچون مفهومي ايدئولوژيك، بر جايگـاه فـرد              به 1هويت اجتماعي 

 ـ              توضـيحي بـراي رفتـار    ةدر يك گروه و جايگاه گروه در يك جامعه متمركز اسـت تـا بـا ارائ
 فرد را كه از عضويت در يـك  2ة، بخشي از خودانگار)Tajfel& Turner, 1986: 8(گروهي  بين

هويت اجتمـاعي  . روشن كند) Turner & Oakes, 1986: 237(آيد   گروه اجتماعي به دست مي
اينكه بـدانيم كـه هـستيم و بـا          . است كه به آن تعلق داريم     » گروهي«و  » خود«به معني شناخت    
داريم و بدانيم كه چه كـساني بـا نداشـتن آن            هايي به يك گروه خاص تعلق         داشتن چه ويژگي  

هـا چـه درك و شـناختي از           گيرند و از طرف ديگـر آن        ها، در خارج از گروه ما قرار مي         ويژگي
). 14: 1396ز،  ن ـجنكي(شناسـند     گـروه خـود را چگونـه مـي          گـروه و بـرون      خود دارند و درون   

و رفتارهـايي كـه خـودي را از         اند از تمـام خـصوصيات         هاي هويت اجتماعي نيز عبارت      مؤلفه
كند، از جمله زبـان، ديـن، قـوم،           ها جدا مي    گروه و ما را از آن       گروه را از برون     غيرخودي، درون 

  ).5: 1381اباذري و چاوشيان، (نژاد، آداب و رسوم اجتماعي و غيره 
 ـ    » شيء«يا  » چيز«نيست يعني   » عيني«جنكينز با تأكيد بر اينكه هويت        د نيست و همـواره باي

» شـدن «و  » بودن«يند؛ يعني   اصورت يك فر   گويد هويت بايد تنها به      وجود آن را اثبات كرد، مي     
). 13: 1396جنكينز،  (كند    جاي آن پيشنهاد مي    را به » تعيين هويت «او مفهوم   . در نظر گرفته شود   

 كـه   رطـو   آنكنـيم كـه ديگـران،          عمل مي  يا  گونه  گويد ما در معرفي خود معمولاً به        همچنين مي 
 بنابراين وجه ديگر هويت آن است كه افراد چگونـه بـه    ؛)15: همان(خواهيم، ما را بشناسند       مي

 بيرونـيِ   - ديالكتيـك درونـي    ةبه اين تعاريف، جنكينـز دربـار        باتوجه). 28 :همان(رسند    نظر مي 
را هاي فـردي و جمعـي         يندي كه تمامي هويت   ادهد؛ فر   تعيين هويت يك مدل بنيادين ارائه مي      

گروه كه توسـط    /و تعاريفي از فرد   ) دروني(تعريفي  -زمانِ خود   تركيب پويا و هم   : دهد  شكل مي 
  ).34 :همان) (بيروني(شود   ها ارائه مي  گروه/ ديگر افراد

 يعني همان اندازه كه ديدگاه خـود مـا          ؛اند   هويت  ة خود و ديگري دو روي سك      بيترت  نيا  به
                                                 

1. Social Identity 
2. Self portrait 
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 هـا   آن آن توسط كساني كه با       فتنپذيرنعدم تأييد يا پذيرش و       هويت مهم است، تأييد و       ةدربار
هايي از خود كـه بـراي ديگـران           درواقع افراد بر نشانه   ). 35 :همان (دارددر ارتباطيم نيز اهميت     

 :همـان ( اما از چگونگي دريافت يا تعبيـر آن اطمينـان ندارنـد              ،فرستند تا حدي كنترل دارند      مي
  ).12 :همان(اند   هاي انساني هويت اجتماعي  ست كه تمام هويتجنكينز بر اين باور ا). 36

تـوان در     شود و بازتاب آن را نيز مـي         هويت اجتماعي به بروز رفتارهاي اجتماعي منجر مي       
راسـخ،  (هـاي اجتمـاعي ديـد         هاي تاريخي، تبليغات سياسي و كـنش        ها، عينيت   نمادها، اسطوره 

رسمي در يك گروه اجتماعي مشخص، هويت اجتمـاعي          مشاركت   بيترت  نيا   به ؛)1241: 1391
دهـد و بـرعكس، هرچـه هويـت اجتمـاعي بـالاتر باشـد،                 افراد را از نظر آن گروه افزايش مـي        

از طرفـي بـالارفتن   ). Greenfield & etc, 2008: 247(مشاركت رسمي در گروه بـالاتر اسـت   
گـروه و     گـروه از بـرون      نهويت اجتماعي و درواقع مشاركت در گروه، منجر به تـشخيص درو           

 ايـن مقايـسه نيـز     ةنتيج ـ. زننـد   شود و افـراد دسـت بـه مقايـسه مـي             ها مي    ميان آن  يزبخشيتما
بـوده و احـساس   ) Baker, 2012: 130(گـروه   گروه و منفي دانستن بـرون  دانستن درون مطلوب

  .هاست   برتر دانستن آن بر ساير گروهةدهند  تعلق به يك گروه نشان
ها برساخته شده و همواره بايـد سـاخته شـوند و ايـن امـر                  گونه كه هويت    مان ه بايد گفت 

هـاي اجتمـاعي نيـز امـور          ، هويت )225: 1383محمدي،    گل(حكايت از تاريخي بودن آن دارد       
هـاي اجتمـاعي دارد       اند و حكايت از استمرار و در عـين حـال توسـعه و تغييـر گـروه                   تاريخي

)Weinreich sanderson, 2003: 22-23 .(  هـاي اجتمـاعي افـراد، محـصول       از طرفـي هويـت
سازي پيونـد تنگـاتنگي برقـرار          و بين ايدئولوژي و هويت     اند  بخش  يتهاي گفتماني هو    دستگاه
 اين است كه مـا      ةكنند   تعيين طرف  كي، زيرا فرهنگ و ايدئولوژي ما از      )6: 1383بشيريه،  (است  

گـروه و متفـاوت       هويت ما در درون    ةدارند  و نگه دهنده    چه كسي هستيم و از طرف ديگر شكل       
  .گروه است ساختن ما از برون

رسد بتوانيم هويت اجتمـاعي       شده از هويت اجتماعي، به نظر مي       هاي ارائه   به تعريف   باتوجه
 قـرن شـشم     ة امـامي ري در نيم ـ     ة شيع ة جامع ةنوان نمايند ع  شيخ عبدالجليل قزويني رازي را به     

 براي تعيـين    يفي تعر يگر و د  يفياي بر خود تعر     اه جنكينز كه تأكيد ويژه    به ديدگ   هجري، باتوجه 
براي رسـيدن   .  روشن كنيم   النقض هويت اجتماعي دارد، بررسي كرده و بازتاب آن را در كتاب          

به اين هدف علاوه بر خودانگاره يا تعريف و دركي كه اماميه از خود دارد، لازم است تعريـف                   
بـه تعريـف جنكينـز لازم         باتوجه؛ همچنين   اميه دارد نيز روشن كنيم    و دركي را كه ديگري از ام      

 ِ وي   »ديگـري «دهـد از طـرف        است بدانيم كه آيا هويتي كه شيخ عبدالجليل از اماميه ارائه مـي            
تـوان آن را       كه مي  فضائح الروافض  ةبراي اين منظور، ديدگاه نويسند    . پذيرفته شده است يا خير    
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  .  نوشته شده استالنقضاين كتاب پيش از . در اختيار ماست سني دانست ة جامعةنمايند
برآن، بايد روشن شود كه آيا نويسندگان معاصر يا پس از شـيخ عبـدالجليل، تعريـف                   علاوه

هـاي پيـشين و پـسين در ري يـا       اي ميان ديدگاه     مقايسه .اند يا خير    جديد او از اماميه را پذيرفته     
راحـه  ان منابع نزديك به عصر شيخ عبدالجليل، دو اثر سـني            از مي . نمايد  حوالي آن ضروري مي   

 زيرا در ري و شهرهاي نزديك بـه آن          ؛ را دارند  لازم شرايط   اعتقادات فرق المسلمين   و   الصدور
به اينكه قزويني رازي كتابش را به نماينـدگي از بزرگـان اماميـه در ري                  اند و باتوجه    تأليف شده 

بـر  . بيشتري، از دريافت پيام آن توسـط ديگـري سـخن گفـت            توان با احتمال      نوشته است، مي  
 تعريف جنكينـز از هويـت اجتمـاعي،         بر  هيباتك و   اساس تمامي تعاريف و توضيحات ارائه شده      
  :يمكن زير را بررسي ة مؤلفدو، لازم است النقضجهت تعيين هويت اجتماعي اماميه در كتاب 

نجا عبارت است از نـام و نـشاني كـه            كه مصداق هويت اماميه است و در اي        خودانگاره. 1
اينكه كيست؟ نامش چيست؟ و وجـه       : كند  شناسد و آن را ابراز مي       شيخ عبدالجليل از اماميه مي    

 قزويني در همين راسـتا بـه رفتارهـاي          بيند چيست؟   تمايز او با ديگراني كه از خود متفاوت مي        
هاي اجتماعي هستند       قطة بروز هويت  رفتارهاي اجتماعي ن  . اجتماعي اماميه نيز اشاره كرده است     

هـاي جمعـي،     هـا و آيـين    از برگزاري مراسـم  النقض در كتاب . بخشند    ها را تحكيم مي       و هويت 
 .نهادهاي آموزشي و تبليغات شيعي اماميه در حيطة رفتارهاي اجتماعي آنان نام برده شده است

گـروه اماميـه بـه وي دارد و      كه عبارت است از نگاهي كه بـرون  انگارهيگرديگري يا د . 2
 براي آگـاهي از نـوع       الروافض    فضائح  هاي نويسندة        دانستن ديدگاه  .شناسد  گونه كه آن را مي      آن

بـه ابـراز هويـت      » ديگـري «براي اطلاع از واكـنش      . گويي شيخ عبدالجليل ضروري است      پاسخ
ره و ديگـري دو روي      خودانگـا . هاي متأخر كارساز خواهد بـود        بررسي كتاب  ،النقضاماميه در   

 .اند  سكة هويت

 در تعريف هويت اجتماعي بـا نگـاهي     انگاره يگردگفتني است كه در بررسي خودانگاره و        
 باورهـا،   چهـار محـور   به تعريف راسخ و گرينفيلد از رفتارهـاي اجتمـاعي، ايـن دو مؤلفـه در                 

  .ها، نهادهاي آموزشي و تبليغات بررسي شد  آيين
 خـود   ةاز ديد شيخ عبدالجليل قزويني ارائه شده است كه به گفت          » هخودانگار«در اين كتاب    

و «:  ري آن را تـأليف كـرده اسـت         ةاو در ابتداي كتاب، به نمايندگي از جمعي از علماي امامي ـ          
 شيعه كه ايـن كتـاب را مطالعـه          ياي از خواص علما     پيش از وصول اين كتاب به ما، مگر زمره        
النقبا سلطان العتـرة الطـاهره       الدين ملك  كبير سيدشرف كرده بودند در حضرت مقدس مرتضاي       

: علي المرتضي ضاعف االله جلاله، بـر لفـظ گهربـار سيدالـسادات برفتـه كـه                 ابوالفضل محمدبن 
 يكـه كـس     بايد كه در جواب اين كتاب بر وجه حق شروعي كنـد؛ چنـان               عبدالجليل قزويني مي  
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تـوانيم آن را      رسد كه مـي      بنابراين به نظر مي    ؛)5و  6 :1358قزويني رازي، (» .انكار آن نتواند كرد   
  . اماميه، لااقل در ري، بدانيمةخودانگار

را  اماميـه دارد هويـت شـيعي          از الـروافض     فضائح  تعريفي كه نويسندة    قزويني در پاسخ به     
 هويت اجتمـاعي اماميـه از       هاي  مؤلفه بهتر است بدانيم كه      به همين دليل  . رده است كبازتعريف  

رافـضياني كـه    «: گونه تعريف كرده اسـت      نويسندة مذكور اماميه را اين    . چه بوده است   وينگاه  
) 234: همـان  (»ويژه ابوبكر و عمر است     دادن به صحابه به     دشنام ها  آنترين ويژگي     اولين و مهم  

 ة دربـار  هـا   آن«). 184: همـان  (»كننـد    بدگويي مي  -عايشه و حفصه  -)ص (پيامبر زنان   ةدربار«و  
 »داننـد   و ديگر انبيا والاتر مي    ) ص(محمدكنند كه جايگاه وي را از حضرت           غلو مي  رقد  آنعلي  

 معصوم و ها آن ةبه عقيد«كه ) 178: همان (»به امامت او و يازده تن از اولادش   «و  ) 520: همان(
و در ايـن شـرايط      «) 268: همان (» قائم است  ها  آنآخرين  «. معتقدند) 407:همان (»اند  منصوص
  ). 343: همان (»ين زمان براي ظهور اوست همچنان پنهان استكه بهتر

» رافـضيي دهليـز ملحـدي اسـت        «:وي از تعبير ديگري نيز براي اماميه استفاده كرده اسـت          
ايـن دو فرقـه دارد و   ) 139: همـان (بودن  او تأكيد زيادي بر نزديكي و حتي يكي       ). 117: همان(

 ملحـدان بـه عزيـز مـصر گوينـد           ،لمانان كينور باشند  بر مس «: گويد    ها مي   هاي آن     دربارة شباهت 
 ،علـي زنـد     ملحد لاف از علـي و آل علـي زنـد و رافـضي لاف از علـي و آل             ،قائمه  رافضيان ب 
 ملحد گويد بـر ايـن شـرع اعتمـادي نيـست      ،يت سپيد دارد و ملحد رايت سپيد دارد    ارافضي ر 

 ملحد ذم بـوبكر و      ،معصوم است عزيز مصر شرح آن داند، رافضي گويد قائم شرح آن داند كه             
.. .سـت  ا  صحابه و سلف كند و رافضي همين كند و اصل مذهب رافضي خود ايـن               ةعمر و هم  

 رافضي انگشتري در دست راست كنـد  ،رافضي خيرالعمل زند در بانگ نماز و ملحد همين كند 
از دسـت   ملحـد در نم ـ ، ملحد پنج تكبير كند بر مرده و رافضي هم اين كند        ،و ملحد همين كند   

فروگذارد و رافضي همين كند و ملحد به هفت امام بگويد از بطن علي و رافضي دوازده گويد                  
 نبيـسد و گويـد و ملحـد همـين كنـد، همـه را                هي ـعل  االله   دگر را صـلوات    ةو رافضي علي و ائم    

»  آنگه ملحد وضو همچنان كنـد كـه رافـضي     ، نويسد و نام امامان در نماز گويند       هيعل  االله  صلوات
  ).411-412: انهم(
  

 خودانگاره. 1

عنوان وجه اول هويت و هويت اجتماعي وي، تـصور و دركـي اسـت كـه                   اماميه به  ةخودانگار
 در يـك    الـنقض اگرچـه كتـاب     . دهـد    اسلامي ارائه مي   ةاماميه از خويش دارد و آن را به جامع        

 بـوده،   افضفضائح الرو  ةز سمت نويسند  ه ا پوشش دفاعي تأليف شده است و دليل آن نيز حمل         
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كنـد كـه هويـت شـيعي را           وضوح ديد كه نويسنده در جهت رفع اتهامات، تلاش مي           توان به   مي
اي كه در اين امر بايد به آن اشاره شود اين اسـت كـه او                  ترين نكته   اولين و مهم  . بازتعريف كند 

امـامي    دوازده استفاده كرده و آن را براي ناميدن شيعيان       » اصولي«در سراسر كتاب از عنوان تازة       
). 415: همان(» عشري   اثني ة امامي ة اصولي ةشيع«اند و نه حشوي به كار برده است؛           كه نه مشبهي  

 در قالب عقايد و باورها و برخي رفتارهاي اجتماعي از جمله النقض اماميه در كتاب    ةخودانگار
ه بـه آن پرداختـه      گر شـده اسـت كـه در ادام ـ          ها، نهادهاي آموزشي و تبليغات شيعي جلوه        نييآ

  .شود  مي
 باورها. الف

 و  يتوحيد، عـدل، نبـوت، امامـت، امرونه ـ       « را معتقدان به     شيخ عبدالجليل قزويني رازي اماميه    
ها سه شـرط اساسـي        افزايد امامت از نظر آن      معرفي كرده است و مي    ) 16: همان(» وعد و وعيد  

و يازده امام از نـسل      ) ع (يام عل كه تنها در ام   ) 17 و26 و49 :همان(نص، عصمت و علم     : دارد
 اصول اماميه   ها  ينا). 28-29: همان(يا قائم است    ) عج (يها مهد   او تبلور پيدا كرد و آخرين آن      

وجـه ديگـر عقايـد      . انـد   بوده و اينك در زمان شيخ عبدالجليل نيز به گواه او هنوز اصول اماميه             
همواره از طرف    كه    بر آن تأكيد كرده بود     ضالرواف    فضائح  هايي كه نويسندة        همان مؤلفه -اماميه  
خواندند و شيخ عبدالجليل را         شده و شيعيان را به همين دليل روافض مي           نكوهش مي  سنت  اهل

  . وادار به ارائة خط و خطوط جديدي براي اماميه كرد
، فضائح الـروافض   ةرسد پاسخي كه شيخ عبدالجليل داده است، نه تنها به نويسند            به نظر مي  

 عةشـي «: گويـد   او مـي . انـد   سنت بوده كه چنين نگاهي به اماميـه داشـته           كه به تمام علماي اهل    بل
علي بهتر است از بوبكر و حسن      : گويند.  گويند اندازه  به  اصوليه مرتبت هر يك از اين جماعت        

از عمر و حسين از عثمان و فاطمه از عايشه و خديجه از حفصه و صادق از ابوحنيفه و كـاظم                     
افعي و امامت بوبكر و عمر اختيار خلق گويند و امامت علي و اولادش نص دانند از فعـل                   از ش 

خدا و عاقلان دانند كه اين نه دشمني بوبكر و عمر باشد و نه دشنام و بدگفتنِ صحابه و تابعين                
  . )236: همان(» خلاف اين حوالتي هست بر حشويه و غلات است نه بر اصوليانه و اگر ب

 اصوليه كفر و شرك در حق صـحابه         ة امامي ةكند كه مذهب شيع     ي ديگر تأكيد مي   باز در جاي  
 نداشتن شرايط امامـت يعنـي       ليدل ابوبكر و عمر به   ) ع (عليست كه با وجود      ا نيست، بلكه اين  

 ةسنت در زمين ـ     ديدگاه اهل  بارةدر). 257: همان(نص و عصمت و علم، استحقاق امامت ندارند         
 اصوليه آن است كه هـر       ةمذهب شيع «: گويد  ز انبيا توسط اماميان نيز مي     ا) ع (عليبرتر دانستن   

اند و هم معصوم و ايشان اصحاب   كه ايشان هم نص) ع (اميرالمؤمنين از بهترنديك از انبيا كبار   
كنـد كـه      و در چند موضع تأكيـد مـي       ) 318: همان(» .وحي خداوندند و او را اين درجه نيست       
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 ديدگاه برخي از حـشويه و اخباريـان         ، برخي پيامبران غير اولوالعزم بوده     بهتر از ) ع (علياينكه  
  ). 529: همان(اماميه بوده است 

 عشريانِ زمانش نيز جـدا       اثني بارةدر»  اصوليه ة امامي ةشيع«رسد تأكيد فراوان او بر        به نظر مي  
ي عـلاوه بـر اينكـه     قزويني راز.هاي اخباري و حشوي پيشين اماميه باشد   از گروهها  آندانستن  

عشريه را جدا از مشبهه شيعه و حشويه معرفي كند، تلاش زيادي نيـز در   تلاش كرده است اثني  
قزويني رازي با ملحد خواندن اسـماعيليان و  . اعلام برائت از اسماعيليه از خود نشان داده است     

عليـه  «سن صـباح  ، ح ـ)427:همـان (» لعـنهم االله «استفاده از جملات مبني بر لعن و نفرين مانند      
لعن االله علي اليهود و المجوس و «،  )478: همان( »الموت خرّبها االله  «،  )313و478: همان(» اللعنه

، رد )312: همان( علويان بر قتل ملاحده   ة، اجاز )453: همان(» الدهريه و الملحدين و المجبرين    
  . كند  مي، از ايشان اعلام برائت )427: همان (ها آنهرگونه تشبيه و نزديكي به 

االله   اند در نقـض قاعـدة ملاحـده لعـائن            اماميه كرده  ة اصولي ةهايي كه شيع    كتاب«گويد    او مي 
تـر     طوايف اسـلام ملحـدان را دشـمن        ة نهايتي نيست و در هم     را آنعليهم از مختصر و مطول،      

  ).99:همان(» اند   اصوليهةشيع
كـردن يـا نكـردن آن در     شـد و رعايـت    تقيه نيز اعتقادي بود كه به شيعيان نـسبت داده مـي          

 ة قـرن شـشم هجـري نويـسند        ةدر نيم . ها تأثير مستقيم داشت      هويت اجتماعي آن   يبند  صورت
 ة امـا بـه گفت ـ     ،)18: همـان (كنـد     عنوان فضيحتي براي اماميان از آن ياد مـي          به فضائح الروافض 

منبـر و مـدارس و    كرسـي و   همـه  ايـن  قرن ششم هجري با وجود      ةقزويني رازي اينك در نيم    
مساجدي كه شيعيان در تمام شهرها دارند و عقايـد و مذهبـشان را در حـضور تـرك و عـرب                   

نويسند ديگر نشاني از تقيه و دليلـي بـر آن             هايي كه مي    زنند و با وجود فتواها و كتاب        فرياد مي 
  ). 19:همان(وجود ندارد 

 ماننـد كنـد و از جمـلات دعـايي           او در سراسر كتاب از سلاطين سلجوقي به نيكي ياد مـي           
: همـان (محمـود قـدس االله روحـه       ، سلطان سعيد محمدبن   )478: همان(ملكشاه رحمه االله عليه     

كنـد و     استفاده مـي  ) 12: همان(» سلجوق را غريق رحمت گرداناد      سلاطين آل  ةخدا هم «يا  ) 27
اي دولتي، در كار اماميـه     ه  گرفتن اماميان در دستگاه    دليل آن اين است كه در زمان او و با قدرت          

 لازم بر حفظ اين صـلح و        ،هاي مذهبي ري    گشايش صورت گرفته و براي درگيرنشدن در نزاع       
 اگـر اميـرى كدخـدايى       ،بـرّداالله مـضجعه   ،  در عهد سلطان ماضى محمد ملكشاه      «:دوستي است 

سـنّى  او رافضى نيست : داشتى رافضى بسى رشوت به دانشمندان سنّى دادى تا ترك را گفتندى  
 تركـان و حاجـب و دربـان و مطبخـى و فـراّش بيـشتر                 ةيا حنفى است، اكنون كدخدايان هم ـ     

ه      كننـد بـى     گويند و شادى مـى      اند و بر مذهب رفض مسئله مى        رافضى : همـان (» اى  بيمـى و تقيـ
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 بنابراين اگر شيخ عبدالجليل نيز، ديگر از ضرورت تقيه براي اماميه حرفـي نـزده اسـت،                  ؛)113
  . كه در زمان او در حيات اماميه پيش آمده بوداستيشي دليل گشا به

تنها حاكي از عـدم تقيـه اماميـه در ايـن زمـان و در نتيجـه                    هاي شيخ عبدالجليل نه     گزارش
آميز ميـان حنفيـان و اماميـه          ها بود، بلكه نشان از روابط صلح        گرفتن هويت اجتماعي آن     صورت

. كردنـد    شـركت كـرده يـا خـود آن را برگـزار مـي              ترين مراسم شيعي    دارد كه در برگزاري مهم    
، آن ملحـدان بـاطنى    :  گفـت  ، االله عليه  هرحم،  خواجه احمد خجندى  «: گويد   مي فضائح ةنويسند
زنند   ها مى   اند و راه    دست فروگرفته ه  نمايند و قلاعى و ولايتى ب        بارى مردى مى   ،لعائن االله  عليهم

در شـهرها بـا مـال و ملـك          ...! افضى بـارى كيـست    نمايند، ر   و دربارة اعتقاد خود رجوليتى مى     
اند و فرمان دهند و همه به سعادت تركان حنفى و سنّى و بركات صلابت عمرى كه اين                    نشسته

  )147: همان(» .اند  سديد و هيبت مهيب او ستدهيشهرها به رأ
و بـه  اند  در هيچ روزگار اين قوت نداشتند كه اكنون دلير شده    «: در جاي ديگري گفته است    

اند  پانزده رافضى حاكم   گويند زيرا كه هيچ سوى نيست از آن تركان و الاّ ده             همة دهان سخن مى   
» ست كه در عهد مقتـدر خليفـه بـود          ا عينه چنان ه  اند و اكنون ب     ها دبيران همه ايشان     و در ديوان  

 ).19: نهما(وقت نزول مضرت روا دانسته است   تقيه را بهبا وجود اين، وي). 9 و 78: همان(

 ها  يني آ.ب
تـر در بغـداد      هجري كه به فرمان معزالدوله، با شـكوه هرچـه تمـام        352مراسم عاشورا از سال     

، همواره يكي از رفتارهاي اجتمـاعي متـأثر از هويـت            )14/150: 1992جوزي،   ابن(برگزار شد   
 ليتفص  جوزي به   ابن منتظماثير و      ابن تاريخ كامل اجتماعي اماميه بود كه در بسياري موارد كه در          

هـاي    اند، در بغداد و ديگر شهرهايي كه ساكنان شيعي داشتند، بـه آشـوب و درگيـري                  ذكر شده 
 هجري در طوس نيز بـه       510برگزاري اين مراسم در سال      . انجاميد  بزرگ ميان شيعه و سني مي     

با ). 522/ 10: 1965اثير،   ابن(منجر شده بود    ) ع(الرضا    موسي بن  شورش بزرگي در آرامگاه علي    
 حـاوي   ،دهـد   وجود اين، گزارشي كه شيخ عبدالجليل از برگزاري اين مراسم در ري ارائـه مـي               

  : نكات جالبي است
برى كه از امهات بلاد عالم است معلوم اسـت كـه شـيخ ابوالفتـوح نـصرآبادى و خواجـه           «

روز عاشورا چـه    سراى كوشك و مساجد بزرگ       محمود حدادى حنيفى و غير ايشان در كاروان       
ين روزگار آنچه هر سـال خواجـه امـام شـرف             ا از ذكر تعزيت و لعنت ظالمان و در       ! اند؟  كرده
حـضور امـرا و تركـان و خواجگـان و حـضور             ه  بونصر الهسنجانى كند در هر عاشورا ب      ا هالأئم

 وجهى گويد كه دگران   ه  حنيفيان معروف و همه موافقت نمايند و يارى كنند و اين قصه خود ب             
خود ندانند و نيارند گفتن، و خواجه امام بومنصور حفده كه در اصحاب شافعى معتبر و متقـدم          
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وقت حضور او برى ديدند كه روز عاشورا اين قصه بر چه طريق گفت و حسين را بـر                     است به 
اى  عثمان درجه و تفضيل نهاد و معاويه را باغى خواند در جامع سرهنگ و قاضى عمـدة سـاوه         

سخن و معروف است در جامع طغرل با حضور بيست هزار آدمى اين قـصه                 احبحنيفى كه ص  
دريدن كه مانند آن نكرده      كردن و جامه   صفتى داشت از سر برهنه    ه   گفت و اين تعزيت ب     ينوع  به

بودند و مصنّف كتاب اگر رازى اسـت ديـده باشـد و شـنوده و خواجـه تـاج شـعرى حنيفـى                        
 جامع عتيق ديدند كه چه مبالغت كرد در سـنة خمـس و              نيسابورى روز عاشورا بعد از نماز در      

 ـ    ...  به اجازت قاضى با حضور كبرا و امرا        هخمسين و خمسمائ   مجلـس  ه  و اگر خواجه انتقالى ب
 رفته باشد كـه او هـر سـال كـه مـاه                مجلس شهاب مشّاط  ه  حنيفيان و شيعيان نرفته باشد آخر ب      

مقتل حسين علـى آورد تـا سـال         ه  وز عاشورا ب  مقتل عثمان و على و ر     ه  محرّم درآيد ابتدا كند ب    
وجهـى گفـت كـه بـسى مـردم          ه   اين قصه ب    جلّاحضور خاتونان اميران و خاتون امير       ه  پيرار ب 
هـا كردنـد كـه حاضـران         ها چاك كردند و خاك پاشيدند و عالم سـر برهنـه شـد و زاري                 جامه
  )3-371: همان(» .زعفران جاى كنند شيعته زيادت از آن بود كه ب: گفتند مى

 توجه است كه شيخ عبدالجليل از بزرگان حنفي و شافعي نام برده كه ايـن      درخوراين نكته   
هاي ناشـي از برگـزاري ايـن          كردند و اينكه در هيچ جاي كتاب به درگيري          مراسم را برگزار مي   

رسد كه بتوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه در زمـان                  به نظر مي  . مراسم در ري اشاره نكرده است     
تـر در     ، مراسم عاشوراي حسيني كه به گواه نويسنده با شكوه هرچه تمـام            النقضنگارش كتاب   
 هويـت شـيعي مطـرح نبـوده اسـت،       ةعنوان يك مؤلف    شده، ديگر در اين زمان به       ري برگزار مي  

  . دليل كه از برگزاركنندگان حنفي و شافعي ياد كرده است اين به
هاي شـيعه و      تي آن ديگر پررنگ نيست به درگيري      توان نتيجه گرفت كه چون وجه هوي        مي

 دوم قرن چهارم و سراسر      ة است كه از نيم    چشمگيراين نكته نيز    . شده است   سني نيز منجر نمي   
هـاي شـيعه و       هاي فراواني از درگيري     اثير، گزارش   جوزي و ابن    قرن پنجم هجري، از طريق ابن     

  . هجري گزارش خاصي ارائه نشده است اما در قرن ششمم؛يسني در بغداد در دست دار
كردن در نماز، انگـشتري در دسـت    هاي خاص مانند پيشاني برهنه   برآن برخي علامت    علاوه

دسـت  «، )423: همان(االله در نماز  روز و ذكر بلند بسم راست، پنجاه و يك ركعت نماز در شبانه      
، اسـتفاده از رنـگ   )42: همان(»  طلاقسه تكبير بر مرده، نكاح پس از   پنج در نماز فروگذاشتن،  

، مناظره بـا مـذاهب و اديـان ديگـر           )419: همان(، خيرالعمل در اذان     )559: همان(سبز و سفيد    
 ري ةهاي مـذهبي جامع ـ   نيز از ديگر وجوه تمايز اجتماعي اماميه از ديگر گروه   ) 39و40: همان(

  . بوده است
د ملاحده را رد كرده و آن را انكار         شيخ عبدالجليل همچنين اتهامِ داشتن پرچم سفيد، همانن       
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 پرچم ندارند و ملوك شيعه نيز سبز و سفيد و از هر رنگي دارند               عوام اصلاً «گويد    كند و مي    مي
 بعـض  ةاز ديگـر مـواردي كـه نويـسند    ). 559: همان(» مگر سياه كه شعار فرزندان عباس است  

در مساجد خودشان است كـه شـيخ         نمازجمعه   ة آن سرزنش كرده، اقام    دليل  ، اماميه را به   فضائح
اسـلامي،  ة  كند كه همانند تمام فرق مذهبي ديگر در جامع ـ          عبدالجليل آن را پذيرفته و تأكيد مي      

حـي  «داشتن اذان شيعي و قرائـت       ). 551: همان(خوانند    اماميه نيز در مساجد خودشان نماز مي      
همچنـين  ). 419: همـان  (خواهي ايشان بوده اسـت     نيز از ديگر مصاديق هويت    » علي خيرالعمل 

 فضائح الروافض  ةنويسند. زيارت نيز از مصاديق هويت اجتماعي اماميه در اين دوره بوده است           
همه گورپرست باشند و همچون دختركان كـه لعبـت    «: ه است گرفت طعن    به اين مشخصه را نيز   

 ).576: همان(» بيارايند رافضي گورخانه بيارايد و منقش كند

 نهادهاي آموزشي. پ
برد كه اماميـه در آنجـا         خاص شيعيان امامي در ري نام مي       ة مدرس 10 از    النقض  كتاب ةنويسند

 ةالـدين محمـد كيـسكي در محل ـ         بزرگ سيدتاج  ةمدرس: اند  كرده  مجالس درس و وعظ برپا مي     
 آهنـين   ةاي در درواز    الاسلام حـسكا بابويـه، خانقـاه زنـان، مدرسـه             شمس ةدوزان، مدرس  كلاه

 خواجـه   ة فقيـه علـي جاسـبي در كـوي اصـفهانيان، مدرس ـ            ةيدبوالفتوح، مدرس ـ منسوب به س ـ  
 خواجه امـام    ةاقبالي، خانقاه علي عثمان، مدرس      كوي فيروز، خانقاه امير    ةعبدالجبار مفيد، مدرس  

). 34-36: همـان ( شيخ حيدر مكي در مصلحگاه       ةبندان و مدرس   رشيد رازي در دروازه جاروب    
الـدين محمـد      سـيدتاج  ةها از جمله در مدرس      ين مدارس و خانقاه    نوبت نماز در ا    پنجبرگزاري  

هاي شيعيان امامي براي   نشان از فعاليت) 34: همان(كيسكي كه نويسنده به آن اشاره كرده است       
 .دادن هويت اجتماعي خويش در شهر ري دارد صورت

  تبليغات. ت
 ـ       هاي تبليغـي    هاي هويت اجتماعي اماميه، فعاليت      از ديگر جلوه    بـارز آن    ة آنـان بـوده كـه نمون
 ذكـر   را شـيعي    ة و ائم ـ  تي ـب  خوانان در بازارها و در بين مردم بود كه مناقب اهل            حضور مناقب 

 فـضائح الـروافض    ة نويسند ةبه گفت ). 65و  67و74و77و106و108و109و110: همان(ند  كرد    مي
نين، وقيعـت صـحابه و      مؤمنقبت اميرالم «: ها نيز از اين قرار بوده است        خواني موضوعات مناقب 

خلفاي اسلام و غازيان دين، صفات تنزيه و عصمت و معجزات كه براي پيامبران اسـت بـراي                  
علي را به فرمان خدا در منجنيق گذاشتند و         «: معجزاتي نظير ). 5-64: همان(» شمارند  علي برمي 

ود تصرف كرد و     شمشيرزن در آن ب    5000به ذات السلاسل انداختند تا به تنهايي آن قلعه را كه            
  )66: همان(» .توانستند آن را تكان دهند   مرد نمي100در خيبر را با يك دست كنَد كه 
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 اسـلامي رايـج     ةنيز در بين تمام اقشار جامع     ) ص (يامبردر اين دوره پرداختن به معجزات پ      
هايي با موضوع معجزات و دلائـل نبـوت حـضرت             از قرن پيش، اوج نگارش كتاب     . بوده است 

 ماوردي  اعلام النبوه  ابوحاتم رازي،    اعلام النبوه  ابونعيم اصفهاني،    دلائل النبوه مانند  ) ص (محمد
 اثر   احوال صاحب الشريعه   هدلائل النبوه و معرف    نيز   النقضرا شاهديم و در زمان نگارش كتاب        

  . ابوبكر بيهقي به نگارش درآمد
ئمه را كـه در ايـن زمـان در بـين            نگاري ا  خواني و منقبت   رسد بتوان رواج منقبت     نظر مي ه  ب

هرحال ايـن     به. هاي اسلامي به شمار آورد      اماميه نيز رواج يافته بود متأثر از اين جو در سرزمين          
تسنن نيز در مقابل       شيخ عبدالجليل اهل   ةفعاليت تبليغي به حدي تأثيرگذار بوده است كه به گفت         

  ).65: همان(خواني را به راه انداختند   آن فضائل
  

  ديگري. 2
 حضور فرق و مـذاهب متعـددي از جملـه حنفيـان،             ة صحن ، النقض ري در زمان نگارش كتاب    

ماهيـت مـذاهب ايـشان و اختلافـات عقيـدتي           . بـود ... شافعيان، زيديان، اسماعيليان، اماميان و    
تأثير حاكمان   تا پيش از اين تحت     .شد    ميها   ها ميان آن    ها و درگيري    همواره زايندة برخي چالش   

 غالب منازعـات مـذهبي      ةهاي شيعه و سني چهر      بويه و حمايتشان از شيعيان، درگيري       شيعي آل 
هـا در جهـت    گـرفتن سـلجوقيان حنفـي و تـلاش آن       بـا قـدرت   . هاي اسلامي بـود     در سرزمين 

بخشيدن به اين مذهب، قرارگرفتن حنفيان در موقعيتي برتر از رقباي خويش و تقويـت         رسميت
ايي مانند اصفهان و همـدان، بـا وجـود اكثريـت شـافعي، تمركـز اصـلي                  جماعاتشان در شهره  

: 1392لمبـتن،   ( شـافعي قـرار گرفـت        -هاي حنفي    جبال بر درگيري   ةمنازعات مذهبي در منطق   
  . وضعيت براي شيعيان از اين بهتر نبوداما  ،)8 -337

نـابر   هجـري دسـتور داد بـر م        445طغرل دو سال پيش از آمدن بـه بغـداد يعنـي در سـال                
و چهار تـن از بزرگـان شـافعي از          ) 51: 1425كاتب،  (خراسان، شيعيان و شافعيان را لعن كنند        

: 1965اثيـر،    ابـن (الحرمين جويني و ابوالقاسم قشيري مجبور به ترك نيشابور شـدند              جمله امام 
گويـد زمـاني كـه سـلاطين          راوندي نيز كه چند دهه بعد كتابش را نوشته اسـت مـي            ). 33/ 10

پرداختنـد، مملكـت بـه سـامان          وفتق امور     وقي قدرت را به دست گرفتند و حنفيان به رتق         سلج
رسيد و از زماني رو به ويراني رفت كه امور مملكت و سپاه به دست اشعريان و رافضيان افتـاد        

  ). 30-32: 1364راوندي، (
الملـك را    نظـام او  . تري را در پي داشت      ارسلان براي شافعيان موقعيت مناسب     اقدامات آلب 

 جويني به نيشابور برگشت و مـسجد  ،اشعري سرسختي بود به وزارت منصوب كرد-كه شافعي 
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) 112: 1394( الملـك  نظام). 63: 1390مادلونگ،  (جامعي نيز براي شافعيان در نيشابور ساختند        
 جهان دو مذهب نيك وجود دارد؛ مذهب بوحنيفه و مذهب           ةدر هم : به نقل از وي نوشته است     

ساي مذهب شـافعي  ؤدر دوران سلطان مسعود موقعيت اشعريان باز هم متزلزل شد و ر      . فعيشا
مـشاط در ري و ابوالفتـوح        بـن  در شهرها مورد اذيت و آزار قرار گرفتنـد؛ ازجملـه ابوالفـضائل            

  ). 310: 1425كاتب، (اسفرايني در بغداد و خاندان خجنديان در اصفهان 
 آن، اوضاع براي اماميـه مناسـب        ةبه سخنان نويسند    جه و باتو  النقضدر زمان نگارش كتاب     

اگـر تركـي در بازارگـاه يـا         : گويد  قزويني رازي مي  . ولي براي اشعريان بر وفق مراد نبوده است       
گمان زهره نداشـت كـه بـه          پرسيد كه بر چه كيشي هستي وي بي         لشكرگاه از يكي از ايشان مي     

به اينكـه شـيخ       باتوجه). 20 :1358 قزويني رازي،  (كرد  بودن خود اعتراف كند و تقيه مي       اشعري
 1 و ناصبي  -هاي اشعري جبرگرايانه بود     ديدگاه- را مجبري  فضائح الروافض  ةعبدالجليل، نويسند 

شـافعي بـودنش معلـوم      -دليل كه وي كتابش را بدون نام منتشر كـرده، اشـعري            اين نامد و به    مي
  .مذهبي قرار داشتند- اجتماعييفشارها د؛ اشعرياني كه در اين زمان در ري تحتشو  مي

/  هويتي اسـت كـه افـراد       نپذيرفتنِگفته شد كه وجه ديگري از هويت اجتماعي، پذيرش يا           
براي دانستن اينكه هويتي كه شيخ عبدالجليل رازي از اماميه بيان           . دهند  ها از خود ارائه مي      گروه

 ـاسـت   نيز آن را پذيرفته      هدف او    ةكرده است، آيا جامع    تـوان بـه آراي نويـسندگان         مـي  نـه ا  ي
  .  مراجعه كردزيستند،  كه در فاصلة زماني و مكاني اندكي با او ميعصر يا پس از وي   هم

تسنن بـا گـرايش شـافعي در فقـه و اشـعري در       از علماي اهل  ) 544-606(امام فخر رازي    
/ 2: 1381يـاقوت حمـوي،     (زيـست      دوم قرن ششم هجـري در ري مـي         ةصول بود كه در نيم    ا

بعض مثالب النواصب فـي      دانست كه كتاب     نيقي به  بيتوان با احتمال قر      بنابراين مي  ؛)1122-3
نويـسندة  ) 603م (سليمان راونـدي      بن  علي   محمدبن . را ديده است   نقض بعض فضائح الروافض   

 نيز كه در ولايت جبال به دنيا آمده و مدت مديـدي در آنجـا             راحه الصدور و آيه السرور    كتاب  
توانيم تا حدودي مطمئن باشيم كه پيام علماي اماميـة     زيسته است، شرايط مشابهي دارد و ما مي       

رو براي بررسي اينكه هويت اجتماعي بـازتعريف شـدة شـيخ              ري را دريافت كرده است؛ ازاين     
هاي هويـت اماميـه را در           توان مؤلفه     عبدالجليل چه واكنشي از سمت ديگريِ او داشته است مي         

  .و كتاب بررسي كرداين د
                                                 

نقل كرده است   ) ع (صادق  و شيخ صدوق از امام    ) 4/589: 1375كليني،  (بيت دانسته      كليني ناصبي را دشمن اهل     .1
مـن محمـد و آل      : بيت باشد، زيرا كسى را نخواهى يافت كه بگويـد            كسى نيست كه آشكارا دشمن اهل       كه ناصبى 

كنـد    كسى است كـه بـا شـما شـيعيان آشـكارا دشـمنى مـى                 بىدارم، بلكه ناص   را دشمن مى  ) عليهم السلام (محمد  
 . بسيار به كار برده استالروافض  فضائح و شيخ عبدالجليل اين لقب را براي نويسندة ) 401: 1382بابويه،  ابن(
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  باورها. الف
 فرقه دانسته است كه برخي از       13، اماميه را    اعتقادات فرق المسلمين   ، در كتابش  امام فخر رازي  

او سـيزدهمين فرقـة     . اند از باقريه، ناووسيه، جعفريه، موسويه، قطعيه و اسـماعيليه           ها عبارت   آن
 ـ             معتقدنـد و   ) ع (د حـسن عـسكري    اماميان را اصحاب انتظار ناميده است كـه بـه امامـت فرزن

:  ذكـر كـرده اسـت      اصحاب انتظـار   چند ويژگي براي     .اند    گويد امامية زمان ما بر اين مذهب          مي
و دختـرش   ) ص (گانـه و حـضرت محمـد           نفرنـد؛ ائمـة دوازده     14ها معتقدنـد معـصومين        آن

كافر شدند جـز  ) ص(گويند مردم بعد از پيامبر   كنند و مي  صحابه را تكفير مي  ها    آن،  )س(فاطمه
و زبير و عمار و سـلمان و مقـداد و بـلال و        ) ع (حسينو  ) ع (حسنو  ) س (فاطمهو  ) ع(علي

  ).43: 1413امام فخر رازي،  (او نيز اماميه را روافض ناميده است. صهيب
ها را معتقدان بـه تقيـه و بـه همـين      راوندي كه روافض را با لقب عليهم اللعنه ياد كرده، آن  

راوندي از يك ويژگي ديگـر بـراي   ). 341: 1364راوندي، ( و نامطمئن دانسته است دليل منافق 
 طوايف  ةهفتاد و دو فرق    «:ها به ملاحدة اسماعيلي بوده است       روافض ياد كرده و آن نزديكي آن      

و دعاگوي را خويشي بـود  ... اسلام هيچ را ملحد نشايد خواند و لعنت نشايد كرد الا رافضي را       
»  رافضي كه كهن شود ملحد و بـاطني گـردد          ،نك مار كهن شود اژدرها گردد     گفته است همچنا  

  ).394: 1364راوندي، (
  ها  آيين. ب

هـاي اسـلامي را معرفـي كـرده و دربـارة اماميـة                   طور مختصر فرقه     به اعتقادات فرق المسلمين  
صـورت    نيـز بـه    راحه الـصدور  . ها به دست نداده است       آن ورسوم  آدابعشري اطلاعاتي از      اثني

گويـد      راونـدي مـي   . پراكنده و مختصر اطلاعاتي دربارة رافضيان در اختيـار مـا گذاشـته اسـت              
دليل كـه ابـوبكر    اين آورند و زكات را نيز به  گانه را در سه نوبت به جا مي        رافضيان نمازهاي پنج  

افـض بـه   گويـد رو    او همچنين مـي   . اند    را دريافت كرد برداشته    آن در آن غلو كرد و از اهل رده       
 هزار مرد كاشى را حاجى      .طوس روند ه  حج ب ه  ب«: روند    در مشهد مي  ) ع (رضا  زيارت مقبرة امام  

طوس رفته باشذ و خبرى از عايشة صديقه رضى         ه  بغداذ رسيذ ب  ه  خوانند كه نه كعبه ديذ و نه ب       
 هفتاذ حـج ه طوس رسذ ب زيارته ست كه هرچ ب ااالله عنها روايت كنند تا كس نگويذ كه دروغ

  )394: 1364راوندي، (» .مقبول باشذ
. هاي شيعيان امامي در اين دو كتاب سخني به ميان نيامده است                و آيين  ورسوم  آداباز ديگر   

هـا توجـه كـرده     دو مؤلفة ديگري كه شيخ عبدالجليل در تعريف هويت اجتماعي اماميـه بـه آن      
ي به آن نشده و نويـسندگان       است، يعني نهادهاي آموزشي و تبليغات، در دو كتاب مذكور عنايت          

 .اند  ها سكوت كرده دربارة آن
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 مقايسه و تحليل. 3

هايي كه شيخ عبدالجليل براي تعيين هويت اماميه به آن اشاره كرده است؛ باورها،                  از ميان مؤلفه  
ها، نهادهاي شيعي و تبليغات، دو نويسندة سني مدنظر اين مقاله تنها بـه دو مؤلفـة اول در                       آيين

بنابراين در صحبت از پذيرش هويت بـازتعريف شـدة شـيخ             اند؛     هويت شيعي پرداخته   تعريف
  .شود  ها مقايسه مي هاي آن  عبدالجليل از سوي ديگري، ديدگاه

  باورها. الف
شيخ عبدالجليل در راستاي تعريف هويت اجتماعي اماميه، علاوه بـر تأكيـد دوبـاره بـر اصـول        

تـرين       مهـم  -تـا زمـان خـودش     -» از ديـد ديگـري     «مذهب امامي، تلاش كـرد فروعـي را كـه         
ويژه ابوبكر و     اعتقاد اماميه دربارة صحابه به    . هاي اماميه بودند تبيين كرده و اصلاح كند           مشخصه

شـيخ  . هـا بودنـد     عمر، نزديكي با حشويه و ملاحـده و تقيـه، از رئـوس اصـلي ايـن مشخـصه                  
تلاش كرد دوازده اماميـان را از       » عشري  لية اثني شيعة امامية اصو  «عبدالجليل با استفاده از عنوان      

ويژه ابوبكر و عمر تـوهين        او با اعلام اينكه آن رافضياني كه به صحابه به         . اين دو اتهام مبرا كند    
عـشري،    دانستند حشوية شيعه بودند، تصريح كرد اماميـة اصـولية اثنـي               ها را كافر مي     كرده و آن  

بـا داشـتن نـص،      ) ع (ها معتقدنـد كـه علـي        دانند، بلكه آن    ابوبكر و عمر را مشرك و كافر نمي       
اما بررسي كتـاب امـام       ها برتري دارد؛    عصمت و علم شرايط امامت را دارد و از اين نظر بر آن            

 كتابش را نوشته است، كماكـان در        النقضكه چند دهه پس از       دهد كه وي      فخر رازي نشان مي   
  . كنند   اصحاب انتظار هستند و صحابه را تكفير ميها گويد آن  تعيين هويت دوازده اماميان مي

از طرف ديگر، شيخ عبدالجليل با رد اتهام تقيه به معني دو رويي، تلاش كرده است بگويـد          
كند و اين تنها مختص اماميه نيست، ضمن اينكه گشايش              هر مسلماني در زمان مقتضي تقيه مي      

ها در مجامع سياسي،  شان و حضور پررنگ آنشدن بعد اجتماعي هويت     در اوضاع اماميه و واضح    
، كتـابش را  النقضاما راوندي كه او نيز پس از         هاست؛  مذهبي و اجتماعي دليلي بر عدم تقية آن       

  .دليل منافق هستند اين گويد به  نوشته است، كماكان تقيه را اتهامي براي اماميه شمرده و مي
جليل در معرفي دوازده اماميان، بر اعلام   دومين نكته اين است كه بيشترين تلاش شيخ عبدال        

دانـستن ملاحـدة    برائت از اسماعيليان قرار گرفته و او به كراّت سعي كرده است كـه بـا خـارج             
ها نشان داده و بگويـد مـا از           اسماعيلي از دايرة مسلماني، ديدگاه دوازده اماميان را نسبت به آن          

يل رويكردشان در فعاليت عليه سلجوقيان و دستگاه دل بهاي كه    ملاحده. تريم    ها دشمن   شما به آن  
خليفه، وزير و بزرگان لشكري و كـشوري متعـدد شـده بـود               خلافت عباسي كه منجر به ترور     

  . تحت تعقيب بودند) 132و 144: 1387، همداني(
، پس از درگذشت ابراهيم     النقض سال پيش از نگارش كتاب       20 هجري يعني    536در سال   
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). 89/ 11: 1965اثير،   ابن (ه بود ماعيليان، فرمانرواي ري جسدش را سوزاند      پيشواي اس  1سهاوي
: همان( نيز باطنيان در ري و شهرهاي اطراف آن سركوب شده بودند             534 و در سال     نيازا  شيپ

 ملاحـده دانـسته و       ، راوندي كماكان در چند دهه بعد، روافض را نزديك به          حال  نيباا ).77/ 11
يعنـي تـلاش شـيخ عبـدالجليل در      هـا نپذيرفتـه اسـت؛    لام برائـت از آن تلاش اماميه را در اع ـ   

كردن ذهنيت جامعـة سـني از اعتقـادات اماميـه دربـارة        بازتعريف هويت شيعي و سعي در پاك      
  .صحابه، مورد پذيرش ديگري قرار نگرفته است

  ها  آيين. ب
هـا   رن ششم هجري به آنهاي متعددي كه شيعيان امامي در نيمة ق    از آيين  النقضنويسندة كتاب   

با وجود اين، راوندي و امام فخر رازي بيشتر بر          . اند اشاره كرده است     پايبند بوده و به جا آورده     
تنهـا نكـاتي كـه      . انـد   اي نكـرده    هاي ايـشان اشـاره        باورهاي شيعيان امامي تأكيد كرده و به آيين       

 دليـل آن را نـوعي مخالفـت بـا      كرده، زكات ندادنِ اماميان بوده اسـت كـه      راوندي به آن اشاره   
ي كـه آن را  ا گونـه  بهديگر اشاره به زيارت طوس توسط اماميه داشته است        . ابوبكر دانسته است  

اگرچه قزويني رازي به اين مطلب اشاره نكرده، زيارت را از . اند  دانسته  معادل حج خانة خدا مي 
  .مسخر و اهانت گرفته شده است به تسنت اهلهاي شيعي شمرده كه بعضاً نيز از سويِ   آيين

اما به نظـر     اند،     را ديده  النقضتوانيم تا حدي مطمئن باشيم كه اين دو نويسنده كتاب                ما مي 
» ديگري«رسد خودانگارة جديدي كه قزويني رازي از دوازده اماميان ارائه كرده است توسط                  مي

 الـنقض هاي پيش از نگارش   شخصهها، م  عشري  پذيرفته نشده است كه كماكان در شناسايي اثني 
 البلـدان      معجـم دليل مهم ديگري كه بر اين ادعا داريم اين است كه بـه گـواه                . اند    را به كار برده   

هـاي    هاي شـيعه و سـني كـه در بـسياري از سـرزمين           ، درگيري )116-117/ 3: 1995حموي،  (
اماميـان را از آتـش ايـن       هاسلامي وجود داشت و شيخ عبدالجليل نيز تلاش كرده بود كه دوازد      

هاي     ها را مجبور به ادامة تقيه و حتي استفاده از خانه            ها دور كند، چند دهه بعد در ري آن            جنگ
  .زيرزميني كرده و در نهايت نيز در كام خويش كشيده است

  
  گيري نتيجه

 سـوي   را در پاسخ به اتهامـاتي تـأليف كـرد كـه از            النقض  شيخ عبدالجليل قزويني رازي كتاب      
توانيم نيت او را تلاش براي بـازتعريف هويـت              مي. اي ناشناس به اماميه وارد شده بود          نويسنده

شـيعيان اصـولية اماميـة      « عنـوان    كـاربردن   بـه او بـا    . دوازده اماميه در نيمـة قـرن شـشم بـدانيم          
                                                 

 ).17/ 18: 1965جوزي،  ابن(صورت ابراهيم السهولي آمده است   به المنتظم اين نام در.1
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 معـصوم  اعتقاد به امام منصوص و«هاي  ها را با استفاده از مؤلفه   هويت اجتماعي آن  » عشري  اثني
ها بـه نـام مهـدي، قـائم اسـت تـا               بودند و آخرين آن   ) ع (علي  كه يازده تن از نسل امام      و عالم 

تعريف » توانند در شرايط سخت تقيه كنند         و تا آن زمان مي     روزگاري كه به اذن خدا ظهور كند      
 هـاي      از تـنش   مانـدن   امان درهمچنين براي در    . كرد كه از پيش هم چنين تعريفي وجود داشت        

انكار شـيخين،  «ها،  شده از سوي آن هاي هويتي شناخته  ، با رد مؤلفه  سنت  اهلواردشده از سمت    
و » )ص (از انبيا غير از پيامبر اسلام     ) ع ( علي برتردانستنو نيز   ) ص (بدگويي از همسران پيامبر   

تـر از       گـروهش را تنـگ      انتساب اين عقايد به حشويان اخباري و مشبهيان شـيعي، حلقـة درون            
عـشري را از    هاي قبل كرد و با اعلام برائت از ملاحده تلاش كرد كـه دامـان اماميـان اثنـي          سده

هاي اجتماعي هويت امامي را كـه          طور مفصل جنبه    او به . هاي مذهبي در ري برچيند        آتش جنگ 
بنـدي هويـت        ها نمود پيدا كرده، بيان كرده است كه نشان از صـورت             در رفتارهاي اجتماعي آن   

هـاي      طـور آشـكار در حيطـه         ديگر نيازي به تقيه نداشـته و بـه         كه يطور  بهها دارد،     ماعي آن اجت
با وجود ايـن، نويـسندگان سـني پـس از      . سياسي، اجتماعي و مذهبي در جامعه حضور داشتند       

 احتمـال   بـه  قرب زماني و مكاني بـا قزوينـي رازي           به  باتوجهكه   وي، امام فخر رازي و راوندي     
عـشري    اند، در تعريف هويت امامي اثني          را خوانده و پيام وي را دريافت كرده        زيادي كتاب وي  

چند دهه پس از قزويني رازي،      .  را به كار بردند    النقضهاي پيش از نگارش         كماكان همان مؤلفه  
هاي مذهبي ري در امان بماند و جماعـات آن در اوايـل قـرن هفـتم             اماميه نتوانست از درگيري   

توان دانست كه هويت اجتمـاعي كـه شـيخ              مي. ه و باز به تقيه روي آوردند      هجري پراكنده شد  
 .عشري ارائه داد، مورد پذيرش ديگريِ وي واقع نشده است عبدالجليل از امامية اثني
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           انتشارات اسلاميه، 
  .دارالاضواء: ، بيروتالذريعه الي تصانيف الشيعه) ق1408(طهراني، آقابزرگ 
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  .نشر ني: ، تهرانشدن، فرهنگ، هويت جهاني) 1383(محمدي، احمد   گل

  .نشر ني: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتداوم و تحول در تاريخ ميانة ايران) 1392 (لمبتن، آن
  .اساطير: ، تهرانسلاميهاي ا  فرقه) 1390(مادلونگ، ويلفرد 
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Abstract 
Social identity is a feeling and attitude that arises from being part of a social group. 
It invoves understanding and acknowledging  once’s membership in the group and 
how one presents themseves to others. It also includes individual's group 
membership. In the middle of the 6th century of Hijri, a book entitled Fażā’īḥ ul-
Rawāfīż was written against the Shiites of Ray, and the Imami community of Ray 
nominated Šeikh Abd al- Jalil Qazvini to respond to this book. Qazvini Razi has 
provided us with the self/other dialectic to determine the social identity of the 
Imamiyyah of Ray by guaranteeing the quotations from the lost book of Fażā’īḥ ul-
Rawāfīż.The current research aims to investigate the reflection of the social identity 
of Imamiyyah in the book of al-Naqż by the method of historical description and 
analysis and using library references, emphasizing the understanding of self/other, 
and according to the definition of social identity, shows others’s response to the 
redefinition of the Imami identity by Šeiḵ Abd al- Jalil. The findings indicate that 
Qazvini Razi has tried to redefine the social identity of the Aṯnā ‘Ašari Imamiyyah 
by narrowing the circle within the Imamiyyah group and differentiating it from some 
other Imami groups. Examining the other’s point of view in the books that were 
written after him in Ray and near it showed that there has been no change in 
determining the identity of Imamiyyah.  

 
Keywords: Social identity, al-Naqż, Šeiḵ Abd al- Jalil Qazvini, Imamiyyah, self-
image, the other.
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